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روزگار یک داوطلب

یادمانی بر دردی که فراموش 
خواهد شد

در تنگنای این زیرزمین تاریک، مدتی طولانی عباس  �
کوچک مــورد آزارواذیت مردی بیمار قرار داشــت و 
به تازگی او را از این حبس تلخ بیرون آوردیم و به یکی 
از خانه های جمعیت امام علی(ع) ســپردیم. پسرک 
شش ســاله پر از درد است و به هرکس که به سویش 
می آید، حمله می کند. شاید او در آینده کسی باشد که 
ملتی را داغدار کند و کودکی را در ظهر گرم به حبس 
ماشــینی بگذارد و بگذرد تا اشاره ای بر ذهن ما داشته 
باشــد. چند روز پیش از این، مادر و پدر بنیتا به مراسم 
جمعیت - افتتاحیه لیگ فوتبال کودکان حاشیه نشین- 
آمده و منتی آسمانی از ســاحت صبرایوب وارشان بر 
ســرِ جمع ما گذاشــته بودند. پیش پای این خانواده، 
زانــوی غم بــه زمین زدیــم و از فروافتادگی و شــرم 
نگاهمان به نظاره بزرگی شــان نشســتیم. در این فکر 
بودم چگونه می توانیم تســلی باشیم که موجی افتاد 
بین دخترکان کوچک جمعیت و همه با اشک و زاری، 
شــادی مراســم را رها کردند و به پیشــواز مادر بنیتا 
آمدند. این مادر، فرزندِ آغوشش را گم کرده و بسیاری 
از دخترکان کوچک ما در جمعیت، مادرانشــان را در 
افیون و اعتیاد؛ و چه غریبانه فرزندانمان در آغوش این 
مادر شــدند. چند روز پیش تو  ای مادرم، فرزندان مرا 
به جــان و دل گرفتی و من اینک، آمده ام تا به فاصله 
پــرده ای از خاک، بنیتای تو را در جان و دل گیرم. اینجا 
مزار بنیتاســت و ۴۰ روز گذشــته و به زودی فراموش 
خواهیم کرد این درد را. سنگ مقبره، تداعی گهواره ای 
کودکانه است. بالای آن، جایی برای اسباب بازی نوزاد 
در نظر گرفته  شده و بر فراز این آرامگاه کوچک، عکس 
آن دختربچه هشــت ماهه زیبا، با جملــه «بِأَی ذَنْبٍ 
قُتِلَتْ» قلبت را چنگ می زنــد. می لرزم و می گریم از 
کودکان رهاشده ای که عاقبتشان در حاشیه های اعتیاد 
و فســاد و خشــونت، در نهایت، دزدیدنِ جگرگوشه 
مادری است. از خود می پرسم که چه می شود کرد که 
غمنامه هایی این چنین در ســرزمینم باز تکرار و تقدیر 
نشود که ذهنم با صدای مداح و قیاسی که بین بنیتای 
کوچک و علی اصغر(ع) کربلا می کند، به گذشته های 
دورِ تشــنگی عدالت و سوی پاسخی دردناک می رود. 
رابطه ای ظریف در خیالم شکل می گیرد. اگر مردمان 
یــاری می کردند کــودک آن آزاده مــرد را در ظهر داغ 
عاشــورا، شــاید در این ظهر داغ پاکدشــتمان، رسم 
مردانگی و مروتمان آلوده نمی شد. اتومبیلی که بنیتا 
در آن حبس بوده و نفس گیرِ ظهر گرم تابســتان شده، 
بر ســرِ گذرِ رفت وآمد قرار گرفته و بســیاری مردمان 
از آن عبــور کرده اند و انگار آن قــدر گرفتار بوده اند که 
نمی خواستند گره از گرفتاری حتی یک نوزاد بگشایند. 
مرثیه مداح اوج می گیرد. حال از شلاق و ترکه هایی که 
بر تن رقیه(س) در کربلا نشسته است، می گوید. انگار 
که این داستان فقط در ۱۴۰۰ پیش رخ داده  است. دلم 
می خواهد دســت مداح را بگیرم و به خانه جمعیت 
امام علی(ع) در پاکدشــت ببرم و نشــانش دهم که 
چگونه دختربچه هایمان زیر ترکه ها و شلاق و تجاوز 
خرد شــده اند... به خود می گویــم در این ندبه مداح، 
جای علی اصغــر(ع) و رقیه(س) به شــبیه خوانی، 
همان بنیتــای کوچک و دختــرکان تن زخمی «خانه 
ایرانی» محله پاکدشتِ ماست و از خود می پرسم در 
این تعزیه، نقش یزید با کیست؟! فهمم در این معادله 
بی عدالتی، کامل می شــود. از ظهر عاشورا حمایت و 
یاری کودکان، رهاشــده و تقدیر تلخمان گشته. بر سر 
آن گور کوچک، در خود بیشــتر مچاله می شوم. شاید 
من یزید باشم، شاید تو و شاید همه ما که به راحتی از 

زخم های کودکان سرزمینمان می گذریم.

یادداشت

به بهانه روز بین المللي سوادآموزي 
و کودکان بازمانده از تحصیل

گرامیداشت روز بین المللي سوادآموزي فرصتي  �
اســت بــراي دولت هــا و جوامع مدني تــا بر همه 
تلاش هاي انجام شــده در این راســتا تأکیــد کنند و 
علاوه بر آن، با مدنظر قراردادن چالش هاي موجود، 
فرصت هاي ریشه کن کردن بي سوادي را فراهم آورند. 
در شــرایطي که در دنیاي کنوني تعاریف متفاوتي از 
ســطوح سواد و بي سوادي مي شــود، برخي جوامع 
همچنان با مفهوم سنتي آن دست وپنجه نرم مي کند.
آثار چندوجهي ســواد، مردم را توانمند و آنها را قادر 
مي کند به طورکامل در جامعه مشــارکت کرده و به 
بهبود معیشــت کمک کنند. سواد همچنین جوامع 
را به ســوي توســعه پایدار هدایت کرده و مشارکت 
بیشــتري را در بــازار کار فراهم مي آورد، ســلامت و 
تغذیه کودکان و خانواده ها را بهبود می بخشــد، فقر 
را کاهــش و فرصت هاي زندگي را افزایش مي دهد.
جداي از مفهوم سنتي سوادآموزي که شامل خواندن، 
نوشتن و حساب وکتاب مي شود،  امروزه سواد، ابزاري 
براي شناســایي، درک، تفســیر، ابداع و ایجاد ارتباط 
در دنیاي دیجیتال اســت. در حال حاضر حداقل ۷۵۰ 
میلیون جوان و بزرگ ســال توانایي خواندن و نوشتن 
ندارند و ۲۵۰ میلیون کودک از دسترسي نداشــتن به 
مهارت هاي پایه اي ســوادآموزي رنــج مي برند. در 
نتیجه تعداد بســیاري از افراد کم سواد و کم مهارت، 
از مشــارکت در جوامع خود محروم  هستند.در سال 
۲۰۱۶ کشــورهاي اســکاندیناوي جزء باســوادترین 
کشورهاي دنیا بوده اند. به ترتیب فنلاند، نروژ، ایسلند، 
دانمارک و سوئد پنج کشور اول باسواد دنیا را در این 
ســال تشــکیل مي دهند. همچنین براساس آخرین 
سرشــماري نفوس و مسکن، ۸۸ درصد از جمعیت 
ایران باسواد هستند که نسبت به آمار مشابه دو سال 
گذشته شــش درصد افزایش داشته است. این رقم 
میان افراد ۱۰ تا۴۰ ســال ۹۴.۷ درصد است.با وجود 
تلاش هاي گسترده و فراگیري که در نزدیک به چهار 
دهه براي محو بي سوادي در کشور انجام شده، هنوز 
تا رســیدن به   اید ه آلِ ازبین رفتنِ قطعي بي ســوادي 
در کشــور به ویژه براساس استانداردهاي بین المللي 
فاصله داریــم. در این میــان آمارهــاي متفاوتي از 
کودکان بازمانــده از تحصیل از ســه میلیون کودک 
ایراني تا ۵۰۰ هزار نفر در گردش اســت که بیشترین 
تمرکز آن در اســتان هاي مرزي و محروم کشور و نیز 
مناطق حاشیه اي شــهرهاي بزرگ قرار گرفته است؛ 
موضوعــي که بــا کــودکان کار و خیابان در کشــور 
ارتباط مستقیم یافته است، به عبارت دیگر وضعیت 
کودکان کار کشــور با سطح و کیفیت سواد آنان و نیز 
خانواده هایشــان پیوند مســتقیم دارد. کودکاني که 
به دلایــل گوناگوني که غالبــا از وضعیت اقتصادي 
خانواده ها منشأ گرفته است امکان دسترسي عادلانه 
به آموزش رسمي را نیافته اند؛ علاوه بر اینکه فقدان 
یا کمبود زیرســاخت هاي آموزشــي در روســتاها و 
مناطق محــروم به ویژه در مقاطع بعد از دبســتان، 
ناهمواري جاده ها و کمبود شدید وسایل حمل ونقل 
جاده اي در مناطق یادشــده عملا کودکان فراواني را 
از چرخه آموزش به عنوان طبیعي ترین حق انســاني 
خود محروم کرده است. کودکاني که در کودکي و در 
سن مدرسه از دسترسي به آموزش محروم شده اند، 
غالبــا در زمــره محرومان ابدي ســواد و آموزش در 
کشور به حساب مي آیند، چراکه نظام آموزش رسمي 
در کشــور براي کودکاني کــه به هردلیل از تحصیل 

بازمانده اند...
ادامه در صفحه ۱۷

گفــت قرارمــان میــدان انقــلاب، همین طور که 
مي خندیــد پشــت تلفن گفــت: «این چســبیدن به 
دروازه غــار یعنــي اینکه بقیه شــهر خیلــي کارش 
درسته؟ حالا شــما عِرق خاصي داري به دروازه غار، 
بحث آن جداســت؛ اما مي خــوام ببرمت یک  جای 
جدیــدم ببینــي، بري واســه خبرنــگارا تعریف کني 
که چقدر کارت درســته». جلوي ســینما بهمن قرار 
مي گذاریــم. کلاه ایمنــي اش را بالا نمي برد و با ســر 

اشاره مي کند که سوار شوم.
بهمن از آدم هــاي مورد اعتماد اســت؛ در همه 
این سال ها، وقتي نبوده که بخواهیم براي گشت زني 
به دروازه غار برویم و نباشــد. حــالا به قول خودش 
مي خواهــد دودي هــاي خفن تــري را نشــانم دهد؛ 
آنهایــي که هنوز کراک مي کشــند و بعدش شیشــه 
را با ولع نفس مي کشــند. مي گویــد آنها محدود به 
دروازه غار هم نیســتند. از پارک  شــهر، نیــاوران، پل 
روشــندلان، میدان انقلاب، میدان آزادي، میدان ونک 
و ولنجک ریشه دوانده اند و ته خط همه  آنها مي رسد 

به... دروازه غار!
تــرک موتور نشســته ام و بــه حرف هایش گوش 
مي دهــم؛ به صدایي کــه توي بــاد مي پیچد و دود 
ســیگارش کــه بــالاي ســرمان حلقه کرده اســت. 
مي گوید: «الان هنوزم شیشــه اوله؛ یعني اصلا فعلا 
رو دســت نداره. مثــل اون وقتا که هروئین ســلطان 
بود؛ الان اوضاع شیشــه اینه. بچه سوسول قرتیا گل 
مي کشــن؛ اما آدمایي که خیلي زیــادي مردن، هنوز 
با همون شیشــه و هروئین حــال مي کنن. مي دوني 
چي  مي گم؟ یعنــي این خلاف  ســنگین  کارا... یکي، 
دو تا هــم ماده بي ریخت داریم کــه هنوز نونهالن... 
(مي خندد)؛  یعني دو، سه ساله اومدن تو بازار؛ ولي 
مي گیــرن بالاخره... همین روزا میــان بالا مي ترکونن 
بازار رو... چون جماعت شیشــه هم کمتر مي کشــن؛ 
یعني به قول شــما فرهنگ ســازي شــده، مي ترسن. 
بعد ســاقي میاد بهشــون مي گه این مواد خارجکیه، 
بکش کم ضرر، اون اوســکولم مي کشــه و مي شــه 

سه دودي...».
از میــدان انقلاب وارد خیابان انقلاب مي شــویم. 
کمي پایین تر از خیابان ۱۶ آذر، پســر جواني ایســتاده 
اســت؛ بهمــن موتور را بــه طرفش یلــه مي دهد و 
مي گویــد: «حامد چیــز میز چي داري تو بســاطت؟ 
ســرش را بالا مي کند و مي گوید: گل و حشیش. الانم 
کسادیم دانشگاه تعطیله... . بهمن مي گوید: سه دود، 
سه دود مي خوام، داري بزنیم بریم هوا؟ مي گوید: نه 

برو روشندلان، پایین پل از یحیي بگیر...».
یحیي جوان است و روي یک گاري زیر پل نشسته 
 اســت؛ همان جایي کــه ماشــین ها دور مي زنند و به 
سمت بهارســتان روانه مي شــوند. چوب ها را روي 
گاري مرتــب مي کنــد و با دیدن بهمــن، دهانش به 
خنده وا مي شود و دندان هاي نداشته اش را در ذهن 
ردیف توي دهانــش مي چینیم. بهمن همین طور که 
موتــور را پارک مي کنــد، مي گوید: «نیا پایین، ســفت 
بشــین زود بایــد بریم. دســت مي دهند و بــه زبان 
خودشــان با فحش هــاي عجیب شــوخي مي کنند، 
بهمن دســت توي جیب یحیي مي کند و کیســه هاي 
کوچک دوا را توي دســتش بــالا و پایین مي کند. دوا 
همان هروئین اســت. بســته ها را بــه یحیي تحویل 
مي دهد و اســکناس ها را مچالــه از یحیي مي گیرد. 
باز هم سراغ ســه دود را مي گیرد. یحیي مي گوید برو 
کوچه... پایین کوچه خونه اعظم نفیســي رو ســؤال 
کن، دو تــا تقه بزن به پنجره، میاد روشــنت مي کنه. 
دســتمال چي؟  هســت هنوز؟ این را بهمن مي گوید 

و یحیي جواب مي دهد نگرفتــه هنوز... خیلي خفن 
و ترســناکه حاجي... همون ســه دودم کله مي کنه. 

اسمش روشه دیگه، سه دود... .
از میان گاري ها با موتور بهمن که اسمش ماندگار 
اســت، رد مي شــویم. بهمن تأکید مي کنــد اینجا از 
دروازه غــار خطرناک تر اســت چون هنــوز آدم ها به 
اندازه یک پاتوق رســمي رویش حســاب نمي کنند. 
مي گوید بــراي همین غریبه ها را کمتر راه مي دهند و 
باید شبیه شان باشــي تا درکت کنند. بعد با خنده ریز 
مي گوید: «حالا شــما که شبیهش نیستي. ما مي گیم 
از خوباي غــاري، مي گیم از این بالاشــهریا که بوقن 
فک مي کنن واســه خرید دوا باید بکوبن تا غار بیان. 
واسه همین ادا منگا رو دربیار. از رو موتور هم پا نشو 
تا ما بریم ســراغ اعظم خطر... . مي خندد و مي گوید 
الانه واسه ا ش لقب ساختم. دیدم فضا رو اکشن کنم، 

مي خواي بنویسي خوشحال شي... .
پــلاک ۱۴ یــک ســاختمان معمولــي در محله 
پیچ شــمیران تهــران. آپارتمــان قدیمي ســه طبقه 
تک واحــدي کــه اعظم طبقــه پایین آن مي نشــیند 
و باید بــا تقه اي به پنجــره ســاختمان، از آمدنمان 
آگاهش کنیم. پنجره را باز مي کند و مي گوید: «بهمن 
تویــي؟  اینورا؟». بهمن جلو مي رود و به زبان محلي 
خودشــان با او حرف مي زند. چنــد دقیقه بعد در باز 

مي شود و وارد مي شویم».
اعظــم زنــي اســت از چابهار، ســه ســال پیش 
شــوهرش را به جــرم حمل ۳۰ کیلو شیشــه اعدام 
کرده انــد. توجیهش براي راه انداختن این خانه که به 
آن گذر تریاکي ها مي گویند (شــیره کش خانه)، همین 
است. اینکه باید شــکم بچه هایش را سیر کند. فربه 
اســت و به غایت سبزه رو. روســري رنگي اش را دور 
ســرش پیچیده و ماده اي قهوه اي رنگ مثل ماسه در 
دهانش مي جود و هرچند دقیقه یک بار، داخل سطل 

کنار حیاط تفش مي کند.
دســتش را به ســمتم که کز کرده ام کنــار دیوار، 
دراز مي کند و وارد مي شــود. مسلسل وار برایم حرف 
مي زنــد: ببین این بهمن خیلي فلان فلان شــده اس. 
اصلا شــما واســه چي میري از خونه بیــرون، دختر 
به این قشــنگي خطرناکه. شــما دو ثانیــه زنگ بزن 
به میلاد هرچي بخواي از کشــیدني، خوردني، آبکي 
مي فرســته واسه ا ت خونه. پول پیکش هم تا یک ماه 

مهمــون مني. این ادا و اطوارهــا و اداي نادون ها رو 
درنیار. الانم ســه دود مي خــواي؟ اول بیا این بریز تو 
دهنــت رنگت پریــده، یک کم حالت بهتر شــه. یک 
بسته کوچک از داخل  جیبش درمي آورد و به دستم 
مي دهد. مي گوید: بزن روشــن شــي خانم... بسته اي 
کوچک و قهوه اي با بسته بندي شبیه تمبر هندي توي 
دســتم اســت. اعظم از حیاط دور مي شود و من به 
بهمن مي گویم: ناســه ؟ مي گوید همونه که خودش 
مي کشید، اســمش پان پراگه. بریز تو دهنت و بجو و 
تف کن. عین حشیشــه. مي گه بجو ولي اصلا ســعي 
نکن قورتش بدي ها... ســرگیجه مي گیري، نمي تونم 

بشونمت ترک موتورها... .
بســته را باز مي کنم و برگ ها خرد و خشــک توي 
دســتم رها مي شــوند. گلوله اي کوچــک در دهانم 
مي گــذارم... انــگار گل ســیگار را از داخلــش جدا 
کرده ام و در دهان گذاشــته ام... اعظم با یک ســیني 
چاي وارد حیــاط مي شــود و راهنمایي مان مي کند. 
به صــورت کج ومعوجم که نــگاه مي کند خنده اش 
مي گیــرد و مي گوید: فک آدماس مي جوي، تفش کن 
تو ســطل نریزي وسط حیاط، حال جمع کردن کثافت

رو ندارم... .
حالا در هال نشســته ایم. چاي را در استکان هایي 
که انگار خوب شسته نشده اند و زرد شده اند، مي ریزد 
و نبات را داخلش مي گذارد. تریاک، شیشه و هروئین 
را جدا در نعلبکي هایي گذاشته و وسط سیني است. 
بهمن عصبي است و مي گوید باید زود برویم. دوباره 
سراغ سه دود را مي گیرد. اعظم مي خندد و مي گوید: 
ســه دود مي گــن همــون کروکودیله هــا. مي خواي 
گرفتار ســه دودش کني کــه بعدا نتونــه در بره، اي 

شیطوووون... .
دوباره از اتاق بیرون مي رود و بهمن مي گوید: شما 
جات اینجا نیستا، خودت خواستي بیاي. الانم سه دود 
رو ببین و رفتیــم. عینهو کــراک مي مونه اما حالش 
خوشــه. زیاد نباید کشــید. اما زخم میاره مث ســیاه 

زخم... واسه همین هم ملت خوفش رو دارن... .
مــاده مخــدري که بهمــن تــوي پــرت و پلا و 
خوشــمزگي نونهال صدایش مي کند، سه سال است 
وارد ایران شــده و در خراسان و سیستان وبلوچستان 
را در دســتم  را دارد. ســه دود  بیشــترین طرفــدار 
مي گذارند. اعظم مي گوید واسه این اسمش سه دوده 

که با ســه تا دود و دو تا فوت مي ري بهشــت. بهمن 
مي گوید ســه دود ترکیب شــده ســه نوع ماده مخدر 
اســت. کدئین و دزو مورفیــن دارد و آن را کروکودیل 
مي گویند چون زخم هایــش روي تن مثل دندان هاي 
کروکودیل جا خوش مي کنــد. اعظم مي گوید بهش 
هروئین فشــرده هم مي گن. واســه ســردردم خیلي 
خوبه انگار کدئین هم داره. دوباره مي خندد و فندک 
اتمي را زیر پایپش مي گیرد و دود مي کند، دود را توي 
صورتم فوت مي کند که بخوري حالم کمي جا بیاید. 
یک چیزي هم داریم به اسم دستمال عینهو دستمال 
عطــري مي مونه، مي پیچــي لاي ســیگار و دودش 
مي کني. ســانتي هم مي فروشن. ما به شوما مي دیم 
سانتي ۵۰ تومن که مامانت اینا تو خونه فکر کنن شما 
سیگار مي کشي. اینا دزو مورفین داره از چین سفیدم 
بهتــره. این حرفــا هم که مي زنن زخم میاره، واســه 
کســادي کار ماســت. بذار یک چیز بامزه بهت بگم، 
کراک که اومد زخم مي کــرد اما زخماش اون طوري 
که بي آبرومــون کردن نبود. مي دونــي چرا کراک رو 
نمي خواســتن، چــون تصمیم این بود افراد شیشــه 
بکشــن و آنهایي که مي خواســتن الکل رو ترک کنن، 
رفتن ســراغ شیشه. باکلاساش مي شنیدن که الکل با 
شیشه حل مي شه، ترک مي کنید. یعني یک سري بچه 
سوسول الکلي، شدن شیشه اي الدنگ. واسه همینم 
به ســه دود مي گن کروکودیل، خیلي هم خوبه شما 

بکش حالت جا بیاد... .
سرگیجه، منگي، گیجي، توهم از اولین احساساتي 
اســت که با کشــیدن ســه دود ســراغ مصرف کننده 
مي آید. توهم سنگین، حالت تهوع هم دارد. مي گویند 
سه دود مي تواند جزء سنگین ترین مخدرهاي موجود 
در بازار باشــد. حالا در میدان امام حسین سه دود را 
بیشــتر مي شــود پیدا کرد. مي گویند سه دود مال آخر 
خط است، با زخم هاي ســنگین، که توهمش توهم 
شیریني نیست، توهم مرگ مي دهد و آدم ها زخمشان 

را مي کنند و تمام مي شوند.
از خانه اعظم که بیــرون مي رویم مي گوید هزینه 
ســیني نگاري (ســیني مــواد) و چاي و اســتراحت 
مي شــود ۴۵ هزار تومــان. چــک ۵۰هزارتوماني را 
در دســتش مي گذارم و شــماره میلاد را مي گیرم که 
این بار با پیک برایم مواد بیاورند. شــاید سه دود، شاید 

حشیش و شاید هم چین سفید... .

گزارش میداني خبرنگار «شرق» از مخدرهاي معروف این روزهاي بازار

۳ دود و ۲ فوت

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- نمایش نامه ای از فدریکو گارســیا لورکا- پشه مالاریا- 
نشــانه اختصاری صفحات ۱۰- سنگینی معده- از آلات 
موســیقی غربی- از بین رفته ۱۱- قابل شــنیدن- تفاوت 
بین دو چیز- رازها ۱۲- مترجم- شــنا کردن ۱۳- طریقه 

و روش- امانت- فرشته شب اول قبر ۱۴- نوک بی نوک!- 
تیره روزان- همســرگزینی ۱۵- رمــان جدید محمدرضا 
بایرامی که روایتگر مظلومیت شــیعیان عراقی در طول 
هشت سال دفاع مقدس است- از مرکبات- عددی مفرد. 

افقی: 
  ۱- سندهایی که معادل پولی آن را نظام بانکی هر 
کشور تضمین کرده است- ســیمی با ولتاژ صفر ۲- از 
آفات نباتی – شــکوه و عظمت- اســتوار ۳- خوراکی 
برای چارپایان اهلی- موزیســین ژاپنی و خالق قطعه 
معروف جاده ابریشــم ۴- کهن ترین قسمت اوستا- نام 
چند نفر از پادشــاهان فرانســه بود- جهیزیه ۵- زهر- 
مرکز اســتان مرکزی- عزاداری- موجب زیان و فســاد 
۶- همیشــگی- پدر- ماجــرا ۷- چراغ تــوری- رهبر 
اســتقلال هندوستان ۸- لوس- ســر مربی تیم فوتبال 
سایپا- سخنان بیمار تب دار ۹- ترقی و پیشرفت- نوعی 
فعالیت ذهنی ۱۰- چاهک کف حوض- واهمه- فصل 
اول ۱۱- صــوت شــگفتی- آحــاد- رودی در عــراق- 
همسر مرد ۱۲- جریان برق اولیه کوئل را قطع و وصل 
می کند- کشور جزیره های گرانیتی در شرق آفریقا- مرکز 
کردستان ۱۳- موجود زنده ذره بینی و موجب بیماری- 
لباس کشــباف ۱۴- از تیم های فوتبال باشگاهی ایتالیا- 
به هیچ وجه- دلســردی ۱۵- نمو- رمان مشهور احمد 

محمود، نویسنده معاصر. 
عمودی: 

 ۱- مــادر عرب- پاره و جدا کردن- از شــدت خنده 
بی حال شــدن ۲- سرپرست جامعه اســلامی- دارنده 
صفت های ناپســند- مــردار ۳- بی حالی- کشــتزار- 
نیلگــون ۴- قــراردادن- چیــن ملــی ۵- سلســله 
آغا محمدخان- شــهری در لبنان- بســتنی چوبی ۶- 
نوزاد- نوعی بیماری ویروسی کشنده- مزد اگر می طلبی 
طاعت... ببر ۷- تکرار حرفی- نوعی هواپیمای جنگی- 
از لبنیات ۸- پشتگرمی- آگاه و هوشیار- شکاف باریک 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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